
  
  
  
  
  

  ها در تغييرات فرهنگي خانواده ها نقش رسانه
 1مريم رضايي

  چكيده

كنيم كـه از آن بـه عنـوان عصـر ارتباطـات يـاد        امروز در جهاني زندگي مي
ها را به بينندگان و شـنوندگان صـرف تبـديل     ها انسان هژموني رسانه و شود مي

، امـروزه  ترين نهاد اين جهـان  ترين و كوچك خانواده به عنوان مهم. كرده است
در عمـل  اي را در درون خود پذيرفته كه ايـن پـذيرش    كننده عضو تازه و تعيين

ي از اين دگرگـوني در  بخش وسيع. ت آن را دگرگون كرده استساختار و ماهي
قالب تغييـرات ارزشـي و فرهنگـي باعـث بـروز تعـارض و چـالش در درون        

بنـدي نقـدهاي صـورت     اين مقاله قصد دارد با دسـته . استخانواده امروز شده 
رو و راديكـال   كار، ميانه گرفته به رسانه از منظر خانواده در سه رويكرد محافظه

براي خـانواده امـروز، بـه بررسـي سـهم      و نيز بررسي كوتاه نتايج مثبت رسانه 
  .رسانه در بروز اين تغييرات بپردازد

  
، و رسـانه  ، كودكـان صـنايع فرهنگـي  ، در خـانواده  رسانهتأثير : ها كليدواژه

  در رسانه، تغييرات فرهنگي در خانواده خشونت
  

                                                      
  طباطبايي و پژوهشگر دانشگاه علامه كارشناسي ارشد مطالعات زنان. 1

M_rezaei1982@yahoo.com 
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  مقدمه

هــاي جمعــي بيشــترين ميــزان اوقــات فراغــت  امــروزه اســتفاده از رســانه
همين امر . دهد مي به خود اختصاصاز كودكان و بزرگسالان را  اعم ،ها خانواده

بـاور  . گشـايد   جامعـه مـي   حوزه امن و بسته خانواده را به روي عرصه عمومي
حضـور   امـروزه . از حضور تلويزيون ممكن نبـود  پيشچنين وضعيتي شايد تا 

 آداب تـرين تيي در سـنّ شود كه حتّ چنان بديهي فرض ميون در خانواده تلويزي
جزئـي از   براي مثال جزئي از جهيزيه يا گـاه نيز جاي خود را باز كرده است و 

. هنگام شروع زندگي خانوادگي بـا خـود بيـاورد    به كالاهايي است كه مرد بايد
استراحت و آرامـش نيسـت و بـا     و محلّ ديواري اختياريخانه، ديگر آن چهار

فـرو ريختـه و    خانـه  ناپذيرورود وسايل ارتباط جمعي به خانه، ديوارهاي نفوذ
   .ي، اجتماعي و فرهنگي گرديده استمركز مباحث سياس ،كانون امن حيات

ها هنجارها و قواعد موجود را بـرهم زده و قواعـد خـود را     رسانهدر واقع، 
ست كه نظر افـراد را در مـورد    ا اي براي يك رسانه كار ساده. اند كردهجايگزين 

هنوز ؛ هر چند ازي تازه براي مصرف توليد كندمصرف يك كالا تغيير دهد يا ني
 اي برابـر ايـن هجمـه رسـانه    ترين سپر دفـاعي او در   پيچيدگي ذهن انسان مهم

گيري و تحليل بـالاتري   اي، قدرت تصميم ضمن آنكه تنوع اشكال رسانه. ستا
  . به ذهن انسان امروز داده است

تـرين تغييـرات امـروزي در حـوزه      نيست كـه مهـم   ترديديبر اين اساس، 
اغلـب از  ذهن انسـان ديـروز كـه    . رسانه صورت گرفته است از طريقخانواده 

 ـ    هنجارها و ارزش سوي ثير أهاي خانوادگي شكل گرفته بـود، امـروزه تحـت ت
رسـانه نتـايج مثبتـي در     هـر چنـد   واقع،در . رسانه، تغييرات زيادي كرده است

ي بر اين ي نيز بوده است، و برخي حتّايج منفمروز داشته، داراي نتزندگي بشر ا
  . تر از نتايج مثبت است باورند كه نتايج منفي، بسيار وسيع

 از يـك  .دركلي قرار دا الگويها در دو  نقش رسانه در ايجاد و انتقال ارزش
هـا   هنجارها و ارزشتغيير كار به برهم خوردن نظم و  رويكردهاي محافظه سو،
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رسانه انتقاد دارند و رويكردهاي راديكـال نيـز بـه     سوياز هاي موجود  تو سنّ
 بـا هـدف  رسانه بـه عنـوان ابـزار هژمـوني طبقـات حـاكم و قـدرت موجـود         

اي، در قالـب   هـا بـه جوامـع تـوده     ازخودبيگانگي انسان امروز و تبـديل انسـان  
رويكردهـاي ميانـه يعنـي پژوهشـگران علـوم      . كننـد  صنعت فرهنگ انتقاد مـي 

هـا بـراي    بنـدي برنامـه   ب انتقادات خود را حول محـور طبقـه  اغلارتباطات نيز 
هـاي مربـوط بـه كودكـان متمركـز       هاي سني و حذف خشونت از برنامـه  گروه

ه به سه طبقه از انتقادات مورد بحث، به بررسـي  با توج اين مقاله،در . سازند مي
ــي در     ــرات فرهنگ ــل تغيي ــادي در تحلي ــاي انتق ــن رويكرده ــتاوردهاي اي دس

  .پردازيم مي يي امروزها خانواده

  ها نقش رسانه در تغيير ارزش: كاررويكرد محافظه. 1

 ،فردي و اجتمـاعي جوامـع   يها ها در دگرگوني ارزشدر زمينه نقش رسانه
 60 هاي ط در حوزه ارتباطات و توسعه در دههمسلّ الگوهايتوان به يكي از  مي
هـاي   موتـور دگرگـوني و تغييـر ارزش    راهـا   ميلادي اشاره كرد كه رسانه 70تا 

رسانه بـه   ،بر اساس اين نظريه. دانست ميتي و ورود به جامعه مدرن جوامع سنّ
ك، تحـرّ  كند كه خواهان نوآوري، نظام ارزشي كمك مي آن نوع انتشار يا اشاعه

موهـا در   به نقش رسانه ،دانيل لرنر از پيروان اين رويكرد .ت و مصرف استفقي
 كنـد  ميهاي مدرن اشاره  تي جوامع و جايگزين شدن ارزشهاي سنّ تغيير ارزش

توانـد   رسانه مي گويد، مي »نوسازي خاورميانه تي؛گذر از جامعه سنّ« در كتاب و
كمـك   - شـود  معضلي براي نوسازي محسـوب مـي   - گرايي تبه فروپاشي سنّ

انا شدن مـردم  ها، تو باز شدن افق عات،اين كار با بالا رفتن انتظارات و توقّ .كند
شرايط زندگي بهتر بـراي خـود و خـانواده     تمايل به داشتنل ورزيدن و به تخي

  )144: 1382 يل،ئكو مك( .شود عملي مي
 ل جوامـع و سـير تحـو   ،»انبـوه تنهـا  «ديويد رايزمن در كتاب خـود بـه نـام    

 او. دانـد  ل ارتباطات و وسـايل ارتبـاطي مـي   تحواز هاي آنها را ناشي  دگرگوني
هـا، نقـش    در ايـن دوره . بندي كرده است زندگي بشر را به سه دوره تقسيمر سي
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: اسـت  مورد بحث قرار گرفتـه و ايجاد شكاف نسلي  ها تها در تغيير سنّ رسانه
فرهنـگ را انتقـال    ،هـا  تسنّ ،در اين دوره .راهبر است - تدوره سنّ ل،دوره او

طريق اشتراك سنن بـاز   هاي پيشين را از پيوند خود با نسل ،دهند و هر نسل مي
 ـ يابد و همين باعث مي مي هـاي   نسـل ( ت اقـوام انسـاني  شود كه وحدت و هوي

 هاي عمل و ميـراث نياكـان،   ها و شيوه ها به عنوان راه تسنّ .مين شودأت) انساني
در مـورد آنهـا را از بـين     ميز دارند و همـين امـر شـك و ترديـد    آ عدي تقدسب

هايي است كه نياكان جامعه ما طـي   ينده، همان راههاي آ در اين دوره راه. برد مي
، راهبر – تدر دوران سنّ ،به عبارتي .)131: 1374 رابرتسون،( اند پيموده ها قرن
بيني  ل پيشبرفتار بشر را يكنواخت و قا ت،ساخت اجتماعي مبتني بر سنّ ينوع
چهـره  ارتباطات در اين دوره چهـره بـه    .دهد كند و به او آرامش و ثبات مي مي

  .است

راهبر است - م، دوره دروندوره دو.  ـاين دوره با كاهش تـدريجي اهم  ت ي
در ايـن   .شـود  ها آغاز و باعث كاهش تشابهات در رفتارهـا و اعمـال مـي    تسنّ

. كننـد  حيات اجتماعي تبعيت نمـي  دوره همه افراد جامعه از الگوي يكساني در
وليت و عمـل خـود را بـه    ئيابد و انسان بار مس فردگرايي گسترش مي ،همچنين

ي هـا  هـراس و سـرزنش   رايـزمن ايـن دوران را دوران التهـاب،    .گيرد دوش مي
 ،از طريق نوشتار انتقال ميراث فرهنگي، در اين مرحله، ).همان( داند پايان مي بي

 .گيـرد  انجام مـي  دهند، هاي فردي را رواج مي مكتوبات كه انگاره ويژه چاپ وب
اجـاق قبيلـه بـازگو     ها با حلقـه زدن بـر گـرد    ها و حماسه در حالي كه اسطوره

از درون  نسـلِ  .يافـت  انتقـال مـي  شد و سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر  مي
اي از اتـاق خـود    يا در گوشـه كتاب خود را در انزوا و در خلوت  ،هدايت شده

  )86: 1384 دادگران،(. خواند مي

كه دوران ظهور وسايل ارتبـاط جمعـي    راهبر است -دوره دگر  م،سو دوره
سـروري و  ءيش پرسـتي،  واره بـت  هايي چون هـدايت از راه دور،  است و پديده

اي با استفاده از قدرت  عده ،اين دورهدر  .هاي آن است ت از ويژگيبحران هوي
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و الگوهـاي  دهنـد   ثير قرار مـي أها را تحت ت جادويي وسايل ارتباط جمعي توده
ر اين دوره در پي امحاي دانسان  .كنند فكري و اجتماعي خود را القا مي خاص

هـاي   همسـايگي و دوسـتي   خويشـاوندي،  تي و پابرجاي خـانوادگي، روابط سنّ
ــانه  ــر رس ــت و در براب ــديم اس ــين   ق ــد آن و همچن ــدگان قدرتمن ــا و گردانن ه

ره در ايـن دو  ،ايـزمن به زعم ر .پذير است ي ناشي از آن بسيار آسيبها وسوسه
ها و گرداننـدگان   اي ثبت خواهد شد كه در آن رسانه تاريخ انسان با عنوان دوره

ايـن   ،به عبارتي. )پيشين رابرتسون،( سازند آنها الگوهاي حيات اجتماعي را مي
 ،در اين دوره. پيدايش ابزارسالاري است دوران ناشي از تمدن ارتباط جمعي و

د كه در انسان موجب از خـود بيگـانگي   نآي مي دوجوهاي ذهني جديدي به  بت
  .شود فرهنگ بلعيده مي ،در اين مرحله .دنشو مي

شود و تضاد وسيعي كـه   شكاف نسلي ناميده مي را كهبخش زيادي از آنچه 
ي بين خواهران و برادران در سنين مختلف رخ در ميان والدين و كودكان و حتّ

شكاف . ها بر فضاي فرهنگي امروز دانست هط رسانتوان معلول تسلّ دهد، مي مي
هـاي   تنّها، هنجارها و س ـ ست از بروز گسست در انتقال ارزشا  نسلي عبارت

اگـر در فرآينـد اجتمـاعي كـردن كودكـان،      . موجود در جامعه به نسـل جديـد  
سلي به نسـل ديگـر   مطلوبي از ن نوجوانان و جوانان، فرهنگ يك جامعه تا حد

فرهنگي به نحـو احسـن انجـام پـذيرد، ميـزان اشـتراك        توليدمنتقل شود و باز
آيـد،   اختلاف فاحشي بين دو نسل به وجود نمـي  ،رود فرهنگي دو نسل بالا مي

 نشـود و بحـرا   در اين صورت تفاهم بين دو نسل جديـد و قـديم برقـرار مـي    
اگـر فرآينـد اجتمـاعي     ،در مقابـل . دهـد  هويتي نيز براي نسل جديد روي نمي

به طور ناقص انجام گيـرد   اخلي و خارجي دچار مشكل شود وكردن به علل د
مطلوبي به نسـل بعـد منتقـل نشـود، تـداوم فرهنگـي        جامعه در حد و فرهنگ

افتـد   و بـين نسـل جديـد و قـديم شـكاف مـي       گـردد  مـي جامعه دچار مشكل 
پـذير كـردن    امروز كه بخش زيادي از نقش جامعهدر جامعه ). 2: 1383پناهي،(

  . رسانه است، رسانه نقش پررنگي در بروز شكاف نسلي دارد كودكان برعهده
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تغيير ارزشي، روندي است كه از نسلي بـه   ،معتقد است »رونالد اينگهارت«
: 1383 يوسفي،(دهد، نه به طور مداوم از سالي به سال ديگر  نسل ديگر رخ مي

 ،ها شـده  جمعي منجر به تغيير ارزش هاي رسانه  وي معتقد است كه اشاعه .)42
هـا بـر شـكاف     طوري كه در عصر كنوني، جهاني شـدن ارتباطـات و رسـانه    به

هاي متحدالشـكل جوانـان، موسـيقي     لباس. هاي نسلي تأثير گذاشته است ارزش
هاي نسـل كنـوني و    از نمودهاي تأثير رسانه بر تغيير رفتارها و ارزش... پاپ و

  )114:همان. (هاي فرهنگي خود است تسنّ به نبودن آنها بند ي پا
راهبـر،   -كنـد، در دوران دگـر    طور كه لرنر نيـز اشـاره مـي    همان ،واقع در

پـذير كـردن كودكـان را     نقش والدين در جامعـه  ها، رسانه از سويهنجارسازي 
تفـاوت هنجارهـاي مـورد احتـرام در      ،در اين ميان. است ساختهرنگ بسيار كم

نسل اوشود همدلي بين دو نسل مي نبودباعث بروز اختلاف و م ل و نسل دو .  

  ثيرات مخرب رسانه بر كودكانأت: رو رويكرد ميانه. 2

  اي خشونت رسانه .2-1

) عقل، خيال و وهـم (اي است كه همه قواي ادراكي انسان  تلويزيون، رسانه
هـاي متمايزكننـده    از ايـن رو، يكـي از ويژگـي   . دهـد  را تحت تـأثير قـرار مـي   

جداناشدني اين رسـانه   ءاين ويژگي، جز. ت آن استت و جذابيكيفي ،يونتلويز
ه را به حركت در يك توج و طلبد ه چشم و گوش را ميتمركز و توجكه  است

  . كند فضاي كوچك معطوف مي
 در خـلال اي  خشـونت رسـانه  گزارش نتايج مطالعه جهاني يونسكو دربـاره  

اي،  كـه بـراي كودكـان مدرسـه    اسـت   از آن حـاكي  1997تـا   1996 هـاي  سال
ي راديو و كتاب نيز حتّ. است  رساني و سرگرمي لاعترين منبع اطّ تلويزيون قوي

 ـ  . از چنين پراكندگي جهاني برخوردار نيستند طـور متوسـط   ه كودكـان جهـان ب
كه كودكـان   معناستاين بدان . پردازند ساعت به تماشاي تلويزيون مي 3روزانه 
هاي خارج از مدرسه مانند پرداختن بـه   تاليساير فع درصد بيشتر از 50حداقل 



 35 ����ها  ها در تغييرات فرهنگي خانواده نقش رسانه

اره
شم

31  /
ان
ست
زم

13
91

 

آزاد، بـه تماشـاي    هتكاليف مدرسه، معاشرت با خانواده يـا دوسـتان يـا مطالع ـ   
رتيب، تلويزيون بـه يـك عامـل عمـده تربيتـي و      به اين ت. پردازند ون مييتلويز

آميز قهرمانـان يكـي    تقليد از رفتارهاي خشونت. استپذيري تبديل شده  جامعه
ــون در جمــع اعضــاي خــانواده  ــدهاي حضــور تلويزي برخــي . هاســت از پيام

ت طـولاني بـه   كودكاني كه به مـد هاي انجام شده نيز نتيجه گرفتند كه  پژوهش
پردازنـد، تمايـل بيشـتري بـه پرخاشـگري در       ها مي مشاهده خشونت در رسانه

  .دهند دنياي واقعي نشان مي
  
  
  
  
  
  
  

  و رفتاري  مشكلات كلامي .2-2

وجود تمام مزاياي مثبت تلويزيون از قبيل نقـش برجسـته آن در    اكل، ب در
ن و سرگرمي، اين رسـانه  ايجاد تفنّ و پذيري رساني و آموزش، فرهنگ لاعامر اطّ

موقـع و صـحيح اسـتفاده      اگـر بـه   ،ارتباطي ديگـر  هاي فناوري  نيز مانند تمامي
هي به آن ممكن توج بينشود، تأثيرات منفي غيرقابل انكاري دارد كه درصورت 

 .الشعاع قرار دهد است تأثير مثبت اين رسانه فراگير را تحت

از جمله تأثيرات منفي تلويزيون روي كودكان نقـش منفـي آن در تضـعيف    
 انـد  اخيـر نشـان داده   هـاي  پژوهش .و ارتباطي كودكان است  هاي كلامي مهارت
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كننـد؛ در آينـده    هاي متمادي صرف تماشاي تلويزيـون مـي   كودكاني كه ساعت
  . خواهند شد دچار مشكلات ارتباطي و كلامي

 تماشـاي بـيش از حـد   برخي از مطالعات حاكي از اين است كـه   ،همچنين
را بـراي   چنـد  تلويزيون، مشكلات رفتاري

 ـ .وجـود خواهـد آورد   كودكان بـه  ا اگـر  ام
والدين بتوانند از عـادت تلويزيـون ديـدن    

بـه   مشـكل  ،زياد كودك، جلـوگيري كننـد  
در اين مطالعـه معلـوم   . وجود نخواهد آمد

 5/5تـا   5/2ي بـا طيـف سـني    يها ه، بچشد
ــيش از   ــه در روز ب ــاله ك ــه  2س ــاعت ب س

پردازند، رفتار بدتر و  تماشاي تلويزيون مي
ــارت ــعيف  مه ــاعي ض ــاي اجتم ــري از  ه ت

بيننده  مقداراز اين ي دارند كه كمتر يها هبچ
  ) 69: 2008جانسون، ( .تلويزيون هستند

  تهديد سلامت .2-3

تلويزيون بـر  تماشاي ثير أاز ت پژوهشگراندر رويكردهاي ديگر، بسياري از 
، معتقدنـد  پژوهشـگران ايـن گـروه از    .كننـد  سلامت كودكان ابراز نگرانـي مـي  

  . شود مي كودكانال شدن تلويزيون باعث منفعل و غيرفع تماشاي
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ي بر سـلامت كـودك   أثيرات منفتواند ت نيز مي هاي تلويزيوني آگهيتماشاي 
اند كه هـدف واقعـي    چون كودكان هنوز به آن حد از درك نرسيده .داشته باشد

ايـن  . گيرنـد  هـا قـرار مـي    تـأثير ايـن آگهـي     ها را بفهمند، در نتيجه تحت آگهي
ها را رو در روي والدين قـرار دهـد و در نتيجـه ايـن      هها ممكن است بچ آگهي

بعضي از محصولات غـذايي   ،ديگر سوياز . شود نزاع درون خانواده  كار باعث
دارد و فقـط داراي قنـد و     ارزش غـذايي كمـي   ،شود كه در تلويزيون تبليغ مي

هـاي غـذايي كودكـان اثـر      تواند روي عادت شيريني زياد است كه اين عامل مي
زش ار ضـمن داشـتن  بگذارد و والدين را وادار به خريـداري مـوادي كنـد كـه     

. شـوند  در كودكـان  باعـث خرابـي دنـدان و ايجـاد امـراض ديگـر        كم،غذايي 
شـماري   از اتمـام دوران دبسـتان، تعـداد بـي     پـيش چون كودكان تـا   همچنين،

دهنـد، ممكـن اسـت فقـط      آنها را الگو قـرار مـي   وبينند  هاي تبليغاتي مي آگهي
  .كننده صرف شوند تبديل به يك مصرف

  سازي كليشه .2-4

 .كننـد  اغلب مردم و نژادهـاي گونـاگون را بـه كليشـه تبـديل مـي       ها رسانه 
مي سـر و كـار   كودكان هستند، با اصول مسلّ اغلبهايي كه مخاطب آنها  برنامه

نـد يـا احمـق، حمايـت     ا اهوشبيا د كه از ايده مردم يا خوب هستند يا بد، ندار
كـه بـه طـور مسـتمر      هايي ها، از كليشه كنند و كودكان به دليل همين تجربه مي
هاي تلويزيوني يـا   اي كه در بيشتر برنامه ندگيز .نمايند ميبينند، الگوبرداري  مي

شـود، بسـيار دورتـر از يـك زنـدگي       هاي سينمايي به تصوير كشـيده مـي   فيلم
 . معمولي است

  صنعت فرهنگ و خانواده: رويكرد راديكال. 3

شـكلي از   ،ن تجـاري بر اساس ديدگاه كلاسيك مكتب فرانكفورت، تلويزيو
» صـنعت فرهنـگ  «آن چيزي است كـه هوركهـايمر و آدورنـو و همكارانشـان     

مكتب فرانكفورت كه از آلمان نازي به ايالات متحده نقل مكان كـرد،  . اند   ناميده
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اي بود كه مشـتمل بـر      گيري نوعي از فرهنگ رسانه   در وهله نخست شاهد اوج
اي    ر اشـكال فرهنـگ تـوده   گ ـويزيـون و دي پسـند، راديـو، تل  فيلم، موسيقي عامه

پردازان مكتـب فرانكفـورت بـه آنجـا تبعيـد         در ايالات متحده كه نظريه. شد   مي
تجـاري بـه شـمار      اي به طور كامل شـكلي از سـرگرمي     شدند، توليدات رسانه

بنــابراين، مكتــب . شـد    هــاي بـزرگ كنتــرل مــي    شــركت از سـوي رفــت و    مـي 
ه نسـبت بـه صـنعتي    را براي جلب توج »صنايع فرهنگي« فرانكفورت اصطلاح

 .دتوليد، ابداع كـر  ةداران   شدن و تجاري شدن فرهنگ تحت سلطه روابط سرمايه
اين وضعيت بيش از همه در ايالات متحده مشهود بـود، زيـرا در آنجـا دولـت     

 .آورد   پشتيباني اندكي از فيلم و صنايع تلويزيون به عمل مي

اي بـه     انتقـادي و فرارشـته   رويكـرد  ،يلادي، ايـن مكتـب  م ـ 1930طي دهه 
هـا،     مطالعات ارتباطي و فرهنگي را بسط داد كه از نقد اقتصـاد سياسـي رسـانه   

تحليل متون و مطالعات مربوط به دريافت مخاطبان گرفته تا تأثيرات اجتمـاعي  
آنهـا  . اي را بـا هـم تركيـب كـرده بـود        و ايدئولوژيك فرهنگ و ارتباطات توده

را براي اشاره به فرايند صنعتي شدنِ فرهنگي كه بـه  » صنعت فرهنگ«اصطلاح 
رانـد،     اي كه اين نظام را به پيش مي   شد و الزامات تجاري   صورت انبوه توليد مي

هايي    پردازان انتقادي، همه مصنوعات فرهنگي را كه به رسانه   نظريه. ابداع كردند
درون بافتار توليد صنعتي، كـه در آن كالاهـاي صـنايع    اي بدل شده بودند،    توده

شدن، استاندارد    هايي همانند ساير توليدات انبوه از قبيل كالايي   فرهنگي، ويژگي
در هر حال، كاركرد . گذاشتند، تحليل كردند   شدن و توليد انبوه را به نمايش مي

داري    سـرمايه صنايع فرهنگي ايجاد مشروعيت ايدئولوژيك براي صـنايع   خاص
 .به خود بود بنديِ اجتماعيِ مختص   كنوني و ادغام افراد در چارچوب صورت

به اين معنا، صنعت فرهنگ در كنار ديگـر صـنايع جوامـع امـروز، رسـالت      
تبديل افراد انسـاني بـه توليـدات يكدسـت و      ،و آن ردتري را برعهده دا عجيب

كـالايي نگريسـتن بـه     ،معنـا در ايـن  . استشكل، درست شبيه همه صنايع  يك
هنجارهاي زيبايي، حقيقـت  . بار در حوزه رسانه مطرح شد نخستينانسان براي 



 39 ����ها  ها در تغييرات فرهنگي خانواده نقش رسانه

اره
شم

31  /
ان
ست
زم

13
91

 

 از سويو  شد مي ها توليد رسانه از سويهاي مربوط به سبك زندگي،  و ارزش
معيارهاي خاص و  بر اين اساس، خانواده امروز. رسيد توده به مصرف انبوه مي

داري  هاي سـرمايه  و هرچه بيشتر در انبوه ارزش دهد ي خود را از دست ميمحلّ
. گـردد  شود، دچار بحران ارزشي و هنجاري مـي  ها ديكته مي رسانه از سويكه 

در جوامـع امـروز افـراد     ؛جامعـه نيسـت   ن معنا، خانواده ديگر واحد اوليهدر اي
  . كنند اي واگذار مي قات تودهقات جمعي خويش را به تعلّتعلّ

كننده غرايز امري جمعي باشد و نيـز بـه      سركوب كه سازمانِ رسد   به نظر مي
هـا و  هنگام از طريق نظـام كـاملي از عامـل   به طور نابه »1دخو«رسد كه    نظر مي

2،هاي خارج از خانوادهتعاملي
مجازات انحراف از اين الگـو  . شود   اجتماعي مي 

كه در خـانواده صـورت    اي نيست   در خارج از خانواده و عليه خانواده به اندازه
هاي مـورد نيـاز را انتقـال       هاي ارتباط جمعي، ارزش   رسانه كارشناسان. گيرد   مي
هاي كارايي، سرسختي، شخصيت، رؤيـا     دهند؛ آنها آموزش كامل را در زمينه   مي

تواند با اين نوع آمـوزش رقابـت      خانواده ديگر نمي. كنند ميورزي ارائه    و عشق
 .كند

، تلويزيـون بـه عنـوان    3سـاحتي    در يـك جامعـه تـك    ،زه معتقد استماركو
دانـش از طريـق كنتـرل     او،كنـد؛ بـه گفتـه       مديريت و سلطه عمل مـي  دستگاه

 ـ    لاعات و از طريق فرو كشـيدنِ افـراد بـه ارتبـاط تـوده     اطّ د اي مـديريت و مقي
اسـت؛ ماشـين   فـاقي در حـال روي دادن   دانـد چـه اتّ     نمي به واقع فرد. شود   مي

سـازد كـه      او را در حالتي ناهوشيارانه با ديگران يگانه مي ، سرگرمي ةمقهوركنند
 .شوند   آور طرد مي   هاي زيان   به اين ترتيب همه ايده

 هاين ديدگاه، تلويزيون بخشي از دستگاه دستكاري و سـلطه جامع ـ  براساس
ود كه پوچي راديـو و  ش   مدعي مي) 1964( »ساحتي  انسان تك«ماكوزه در . است

                                                      
1. ego 

2. extra-familia 

3. one-dimensional society 
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 ـ       ق و تفكـر  تلويزيون تجـاري، مؤيـد تحليـل وي از فـرد و مـرگ فرهنـگ موثّ
دهد تلويزيون بخشي از دستگاهي است    دگرانديشانه است، كه اين امر نشان مي

كه افكار و رفتار مورد نياز را براي بازتوليد اجتماعي و فرهنگي جوامع كنـوني  
  )ينينگرساني همشهري تر گاه اطلاعپاي( .كند  داري بازتوليد مي   سرمايه

سازي فرهنگي، افـراد انسـاني را    عنوان دستگاه يكسانه رسانه ب ،به اين معنا
هـاي خـرد،    تي و سـنّ هاي سابق بر اساس فرهنگ خانوادگي، محلّ تكه در سنّ

هـا و سـبك    ها، سـليقه  اي با نگرش شدند، به صورت جامعه توده پذير مي جامعه
ــدگي مشــابه در ــن وضــعيت،. آورد مــيزن ــ در اي ــوان يكــي از ه خــانواده ب عن

دهد و افـراد   مرزهاي خود را از دست مي ،جامعه ترين نهادهاي سازنده كوچك
رسـانه تبليـغ و تقويـت     از سـوي صورت منفرد در مقابل هژموني حاكم كه ه ب

  . پيوندند جامعه مي شود، به سيل توده مي
مانـد و   اي نمـادين برجـا مـي    تهاي، از خـانواده تنهـا پوس ـ   در چنين جامعـه 

از نظم موجود بـود، خـود    در گذشته برسازندةهاي مسلط بر خانواده كه  ارزش
در چنـين شـرايطي   . شـود  اي توليـد مـي   هاي مسلط بر جامعه توده ارزش سوي

و كاركردهاي تربيتـي و   آيد درميخدمت نيروي حاكم  خانواده نيز به ابزاري در
هـاي   هاي مشابه با ارزش ايجاد خانواده. خواهد داددايتگر خويش را از دست ه

مده اسـت و در آن نيـاز بـه خريـد و     آمصرفي در يكسان كه در خدمت جامعه
شـود،   هايي همچون عشق و دوست داشـتن همـراه مـي    بيشتر با ارزش مصرف

  . محصول ناگزير صنعت فرهنگي است

  رويكردهاي مثبت به نقش رسانه در خانواده

، معتقدند كه رسانه در عـين داشـتن معايـب بـزرگ     پژوهشگرانبسياري از 
بـه دنبـال بررسـي نقـش مثبـت       ها پژوهشبسياري از . داردنيز  زياديمحاسن 

كه  پژوهشيمثال در  براي. اند كردهرسانه در خانواده به نتايج جالبي دست پيدا 
هـاي آمريكـايي صـورت گرفـت،      مورلي بر روي تعـدادي از خـانواده   از سوي

. كار گرفته شـد ه كردهاي متفاوتي در بررسي جايگاه تلويزيون در خانواده بروي
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صورت مجزا در نظـر  ه ب ،صورت يك كل و نه اعضاه در اين مطالعه، خانواده ب
گرفته شد و در اين ميان نتايج حاكي از اين بود كه تلويزيـون نقـش مثبتـي در    

واقع نقـش   ها تلويزيون در در بسياري از خانواده«. كند روابط بينافردي بازي مي
 ،و مشـاهده تلويزيـون   ضاي خالي روابـط خانـه را بـازي كـرد    پركننده ف نوعي

بلكـه پراكنـده و در    ،صورت خطي و عميـق ه نه ب ،سابق هاي پژوهشبرخلاف 
  )12: 1986، سينگر(» .گرفت پس گفتگوهاي اعضا با يكديگر صورت مي

دانشـگاه آكسـفورد نيـز در دفـاع از نقـش       پژوهشـگران يكي از  1پيتر كلت
سـت كـه وقتـي    ا تلويزيون چيزي است كه تلويزيون در روابط بينافردي معتقد

وقتـي موضـوع    ،تلويزيـون  .كننـد  آن صـحبت مـي   بـاره مـردم در  ،روشن است
و اغلـب   گـردد  تواند باعث تقويت روابط اجتمـاعي  شود، مي گفتگوي افراد مي

بت در مورد موضوعات ديگـر بـه آن اسـتناد    شود كه مردم براي صح باعث مي
  )23: همان(. كنند

  : كند گونه عنوان مي لال كاربردهاي اجتماعي تلويزيون را اين
هـاي مشـترك، ورود بـه     هـا، زمينـه   نمـايش تجربـه   :سـازي ارتبـاط   آسان ●

نگراني، فراهم آوردن موضوع براي گفتگو، مشخص كردن  گفتگوها، كاهش دل
  ها  ارزش
تماس يا رويگرداني جسمي و كلامي، همبستگي  :رويگرداني /  وابستگي ●

  دهنده به خانواده، كاهش برخورد، نگهداري پيوندها  خانوادگي، آرامش
هـا،   دشـواري  برداري رفتاري، حلّ گيري، نمونه تصميم :آموزش اجتماعي ●

  اي  ، جايگزين آموزش مدرسهها پراكندن دانسته سازي، ها، مشروع انتقال ارزش
داشـت   ، عرضـه م نقش اجتماعي، تقويـت نقـش  انجا :يچيرگ/  كارآمدي ●
بـاني خبـر،    روشـنفكرانه، اعمـال قـدرت، دروازه    هـاي جـايگزين، اعتبـار    نقش
  . سازي گفتمان آسان

                                                      
1. Peter Collett 
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از همه بيشـتر  آن كنندگي كاركرد سرگرم ،البته از ميان كاركردهاي تلويزيون
د اعصاب، گذراندن وقت تمداز هر چيز به عنوان وسيله  پيشتلويزيون « .است

  » .شود ابزار آموختن تلقي ميآزاد و 
تواند ما را به نمايش خـود   ار تلويزيون نمايش است، زماني مياز آنجا كه ك

اين رابطه بـه دو صـورت برقـرار     ،سازدجلب كند كه نمايش با ما رابطه برقرار 
تي ابژه يا شخصـي  يا خودمان را در آن نمايش ببينيم يعني خودمان را با: شود مي

كه در ما وجـود   اي لبيهاي ق يا تمايلات و خواسته ت كنيمهوي از آن نمايش هم
بـه صـورت كـم و بـيش ناآگاهانـه بـه        بپذيريم،خواهيم آن را  ولي نمي ،دارند

ايـن دو فراگـرد در آن واحـد هـم      .نمايش نسبت دهيم يا در آن فرافكني كنيم
همـاني و فرافكنـي در    هسـتند، يعنـي فراگـرد ايـن     يكديگرمتضاد و هم مكمل 

). 176 :1364 ،كـازنو ( تحليل روابط ميان تماشاگر و نمايش نقش اساسـي دارد 
هـا   هاي تلويزيوني بيش از ساير برنامه هاي سريال ه به داستانبه همين دليل توج

  .ارجحيت دارد
  :ازند ا هاي مثبت رسانه براي خانواده عبارت برخي ديگر از ويژگي

تلويزيون را بـه مثابـه منبـع     عموماً مردم: كمك به يادگيري و مطلع شدن ●
هـاي   در پيمـايش  .كننـد  رخدادهاي جهان ذكر مي لاعات دربارهاصلي كسب اطّ

ق تلويزيون چيزهاي زيادي كنند كه از طري ها اغلب ادعا مي نمونه  افكار عمومي
خيلـي   ،دوش ـ يزيون پخش ميآموزند و اينكه اخباري كه از تلو جهان مي درباره

  . دهد لاعات قرار ميبيشتر از منابع ديگر آنها را در جريان اطّ
بــدون شــناخت . هــا و نمادهــايى اســت زنــدگى اجتمــاعى داراى شــاخص

در واقـع، مقدمـه زنـدگى    . تـوان در اجتمـاع زيسـت    تمـاعى، نمـى  نمادهاى اج
. ى شـدن اوسـت  تولدّ كودك مقارن با اجتماع. است» اجتماعى شدن«اجتماعى، 

كند، بايد همزمان رشد اجتمـاعى نيـز داشـته     به همان نسبت كه كودك رشد مى
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پذيرى سه ماهيـت همـراه در وجـود كـودك      زيرا رشد، پرورش و جامعه ،باشد
  .آموزد كه انسان راه و رسم زندگى را مى هايى سال يعنى ،كودكى. است

ولـى  . اسـت خـانواده   ،آموزد جايى كه كودك اجتماعى شدن را مى نخستين
مدرسـه در  گرچه . گويى به اين نياز بزرگ ناچيز استتوان خانواده براى پاسخ

كند، ولى به دليـل آنكـه    ى خانواده را در اين راه يارى مىا كنار خانواده تا اندازه
 .نياز كودك فراتر از اين حد است، باز هم اين كمبود به وضوح مشـهود اسـت  

اى اسـت كـه    ى فراگير و متنوع، بهتـرين وسـيله  ها امهبرن دليلولى تلويزيون به 
اى فراگير اسـت   زيرا تلويزيون واسطه سازد،تواند اين نياز كودك را برطرف  مى

  .كه در دسترس همه كودكان قرار دارد

، چگـونگى رفتـار در   كودكان از طريق تلويزيون، درباره خود، زندگى خود
انوادگى و شخصـى،  ت خ ـو چگـونگى برخـورد بـا مشـكلا     شرايط گونـاگون 

 ـ چيزهاى زيادى مى ه بـه  آموزند و اين اجتماعى شدن از طريق تلويزيون با توج
  . هاى تلويزيون و كودك، از هر چيزى نافذتر است ويژگى

كه هم بـراي    هاي علمي پژوهشگران انگليسي، فراگيري كودكان را از برنامه
برخـي از ايـن   . ش كردنـد ه شده بود، آزمـاي كودكان و هم براي بزرگسالان تهي

كـه برخـي    در حالي ،پرداختند ها طي يك قسمت تنها به يك موضوع مي برنامه
كه قبل و بعـد    هاي درك علمي آزمون. بودندچندين موضوع مجزا  دربارهديگر 

نشـان داد كـه بيننـدگان جـوان      ،ها روي كودكـان انجـام شـد    از تماشاي برنامه
پخش شـده از تلويزيـون چيزهـاي زيـادي       يهاي علم توانند از طريق برنامه مي

 ،سـاله  8-9كودكـان   ،هايي كه موضوع واحدي داشتند در مورد برنامه .بياموزند
خاطـب آن بـه طـور    اي كه م اي مبتني بر واقعيت را از برنامهدرصد از محتو 43

در مقايسه  ،ها ساله 14-16( آورند اعضاي خانواده بودند، به خاطر مي كلي همه
 8-9ميزان درك مطلـب هـم در ميـان    ). آورند درصد را به خاطر مي 66با آنها 

 ـ   74، هـا  هسـال  14-15درصد و  55، ها هسال در مـورد  . ه بـود درصـد قابـل توج
شد، يادآوري مطالب مبتنـي بـر    ه ميكه مخصوص كودكان تهي  هاي علمي برنامه
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و  66يـب  بـه ترت ( واقعيت در ميان هر دو گروه سني بيشتر از مورد پيشين بـود 
 71و  51بـه ترتيـب   (تـر بـود    پـايين   كه درك مطلب كمي درحالي ؛)درصد 85

  )91-90: 1380آلر،  گونتر و مك( ).درصد
 از توانايي تلويزيون براي بالا بردن علـم آنهـا و در   نيزخود كودكان  ،در كل

اگرچـه آنهـا بـه كسـب     . جهـان، آگـاه هسـتند    اختيار گذاشتن اطلاعاتي درباره
صـرف نيـروي    نگرند كـه لازمـه آن   اي مي ز طريق تلويزيون به گونهطلاعات اا

، ايـن  وجـود اسـت، بـا    علم از طريق متون چاپي ، نسبت به كسبفكري كمتر
هـا   تويژه از طريق نمايش دراماتيك شخصيهم معتقدند كه تلويزيون بكودكان 

. دهد ميرا كه اختصاص به آنها دارد، ارائه   ها، نوع ديگري از علومي و موقعيت
  )106: همان(

نـد كودكـان   ردقا ها رسانه: هاي جنسيتي سازي كودكان نسبت به نقش آگاه ●
اى  جنسيت دربرگيرنده مجموعه. آگاه كنند جنسيتي خود هاي را نسبت به نقش

هـا   درباره اينكه ما چگونه فردى هستيم، چگونه ويژگى ،از مفاهيم و باورهاست
و  ، چگونه بـا ديگـر مـردم رفتـار كنـيم     بگذاريمت خود را به نمايش و شخصي

  .چگونه بايد باشيم

جامعه از مردان و زنان انتظارات خاصى دارد و اين انتظارات در مـورد هـر   
ى هـا  بنابراين، به طور اساسى بـراى مـردان ويژگـى   . دو جنس مشابه هم نيست
ى ديگـرى تعيـين   هـا  شود و بـراى زنـان نيـز ويژگـى     خاصى در نظر گرفته مى

هـاى   توان بين دو جنس با ويژگى اين بدان معنا نيست كه هرگز نمى و گردد مي
ينجا به آن اشـاره  آنچه در ا در مقابل،. اثر يا الگوى رفتارى مشابه يافت ،خاص

 ،ه بـراى سـهولت  بندى بر اساس سازگارى و كارايى اسـت ك ـ  شده، نوعى دسته
دهد كه جامعـه آن را تعيـين    د قالبى را در اختيار ما قرار مىاى از عقاي مجموعه

 يتعقايـد قـالبى دربـاره جنس ـ   . كرده و متناسب با هر يك از دو جـنس اسـت  
محـدود   ،توانند در جامعه ايفـا كننـد   يى را كه زن و مرد مىها ممكن است نقش

ريـق فراينـد يـادگيرى صـورت     پرورش اين عقايد در اذهان كودك از ط. سازد
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شود كـه   ز يادگيرى اجتماعى محسوب مىاى ا جنبه ،اين نوع يادگيرى. گيرد مى
اند كه بتوانند در بزرگسـالى خـود را    شده طراحي زگاربراى پرورش افرادى سا

ت تلويزيـون در  يبا وجود اين، اهم. با هنجارهاى اجتماعى به خوبى وفق دهند
علاوه بر اينكه، برخـى  . ها درباره جنسيت بسيار مؤثر است شكل دادن اين ايده

ســالگى دوره درك  3مــاهگى تــا  18زمــان : شناســان كــودك معتقدنــد از روان
اين دوره سنّى كودك تقريباً منطبق بـر زمـانى اسـت كـه     . جنسيت كودك است

بنـابراين، كـودك در ايـن    . كند ظّم با تلويزيون رابطه برقرار مىكودك به طور من
آمـوزد   ى جنسيتى را از تلويزيون مـى ها دوره زمانى به سرعت و به راحتى نقش

و به صورت عملى در فعبرد هاى خود به كار مى تالي . 

مسير واقعى انتخاب كار يا حرفه ممكن است با توجـه بـه   : انتخاب شغل ●
از طريـق   بـويژه هـاى خاصـى كـه در قلمـرو عمـومى،       شغل قابل رؤيت بودن

تلويزيـون  . شـكل گيـرد  شـود،   هاى عمومى از جمله تلويزيون ميسر مـى  رسانه
توانـد   كنـد كـه ايـن مـى     بندى شده شغلى در كـودك ايجـاد مـى    قالبباورهاى 

 . ت باشدت يا بلندمدمد كوتاه

در  بـويژه هـاى اخيـر، زنـدگى خـانوادگى،      در سال: هاى خانوادگى نقش ●
با تغييراتـى كـه بـه وجـود     . بنيادين دگرگون شده است جوامع غربى، به شكل

، ترديد بي .واده نيز دگرگون شودتوان انتظار داشت كه مفهوم خان است، مى آمده
دهى به باورهاى كودكان دربـاره زنـدگى خـانوادگى، نقـش     تلويزيون در شكل

هاى نمونه را بـراى بيننـدگان از جملـه كودكـان      خانواده ،تلويزيون. مهمى دارد
كـه  را ورزد يا برخى از مسائلى يى تأكيد مهاى خاص كند و بر ارزش فى مىمعرّ

. كنـد  مهم هستند، به بينندگان ارائه مى) دختران و پسران(ه براى اعضاى خانواد
هاى تلويزيـون   هاى خانوادگى خود را در خلال برنامه در اين ميان، كودك نقش

هـاى   دهنـده خـانواده و نقـش   بنابراين، تلويزيون به يك معنا، نمـايش . فهمد مي
است كـه  ) نقش مادرى، پدرى، خواهرى، برادرى و روابط بين آنها(خانوادگى 

  .آموزد كودك آنها را مى
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بيشـتر بيننـدگان در اتـاق جراّحـى،     : معلومـات عمـومى  بالا بردن سطح  ●
امـا   ؛انـد  نبـوده   مؤسسـه يـك  يا اتاق هيأت مـديره   دادگاه، پاسگاه پليس، زندان

ايى كـه دربـاره ايـن مـوارد     بيشتر چيزه. لاعاتى دارنددرباره هر يك از اينها اطّ
ان از طريـق  لاعاتى كـه كودك ـ اطّ. اند تلويزيون به دست آوردهدانند از طريق  مى

د، بـا  ترهـا نباش ـ  لاعات بزرگكنند، شايد كمتر از اطّ صفحه تلويزيون كسب مى
اى كمتر از بزرگسالان نسبت به زندگى دارند و به  اين تفاوت كه كودكان تجربه

بيننـد،   تر به وسيله چيزهـايى كـه در تلويزيـون مـى     تبع آن، ممكن است راحت
 سـاله  5 مشخص شده است كـه نيمـى از كودكـان    پژوهشيدر . فريب بخورند

 8سازند، در  ى تلويزيونى را مىها تشخصي ،دانستند بازيگران مورد پرسش نمى
سالگى تقريباً همه كودكان ايـن   11كودكان و در ) دوسوم( 3/2سالگى بيش از 

  .يابند مىحقيقت ابتدايى را در

يكـى از تأثيرهـاى   : هـاى همسـالان   گيرى گروه شكلافزايش ارتباطات و  ●
كودكـان  . هـاى همسـالان اسـت    بر كودكان، ايجاد گروه روشن و مهم تلويزيون

هاى تلويزيـونى تقليـدوار، دسـت بـه تشـكيل       علاوه بر اينكه با تماشاى برنامه
عـد  يـن ب تقويت ا زنند، وجود خود تلويزيون نيز موجب ى همسالان مىها گروه

  . شود مياز زندگى كودك 
ست كه كودكان به الگوها و زبـاني  ا رسانه معتقد يكي از پژوهشگران حوزه

نيـاز دارنـد و از آن بـراي ايجـاد      ،دهد هاي تلويزيوني به آنها ارائه مي كه برنامه
سازي عميـق الگوهـاي    در ارتباط با دروني. برند ارتباط با ديگر كودكان بهره مي

هـاي   ، عناصري كه عامل اقتباس انتخابي كودك از پيـام )يابيتهوي( تلويزيوني
. اوسـت  دي كودك بويژه در برابر خـانواده بيشتر نيازهاي فر هستند، تلويزيوني

هـاي   تبـا شخصـي   ،خـود دارنـد   كودكـاني كـه نـوعي تـنش در خـانواده     تمام 
خـوبي   ابطكودكاني كه داراي رو ،در برابر. كنند تلويزيوني احساس همساني مي

كننـد و   خود هسـتند، چنـين احساسـي را تجربـه نمـي      با ساير اعضاي خانواده
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، ردفيلـد . (تلويزيون فقط موضوع گفتگوهاي آنان و بـازي بـا همسـالان اسـت    
1380: 250(   

  امروز در چالش عصر ارتباطات خانواده

بـراى بسـيارى از    تلويزيـون  بـويژه رسـانه و  امروز تصـور زنـدگى بـدون    
نبينـيم، احسـاس    تلويزيونتى مجبور شويم است و اگر مد رممكنغي ها خانواده

اين حالـت وضـعيتى اسـت كـه     . ايم كنيم چيزى را در زندگى خود گم كرده مي
چرا كه تقريباً همـه آثـار    ؛اند ياد كرده به تلويزيونبرخى آگاهان از آن به اعتياد 

روانى فردى و اجتماعى اعتياد در كسانى كه وابستگى شديد به ديدن تلويزيون 
 .شود دارند، ديده مي

ت است و تلويزيون در هر دوى اين مـوارد  اساس خانواده بر ارتباط و محب
جالب اين است كه بسيارى هم ديكتاتورى اين  خواه است و يك مؤلفه تماميت

ديـدن پـدر و مـادر     پذيرند و ديدن تلويزيون را بـر  كننده را مي نوتيزمجعبه هيپ
ه خردسال و شيطان خود را پـاى صـفحه   دهند؛ پدر و مادر، بچ خود ترجيح مي

نشانند و به جاى آنكه بـا طفـل    هاى جورواجور تلويزيون مي آهنگ رنگارنگ و
فرزنـد را  دهنـد تلويزيـون دايگـى     خود سخن بگويند و بازى كنند، ترجيح مي

اگرچه عصر ما بـه عصـر    ،در چنين وضعيتي. انجام دهد و فرزند را تربيت كند
وسـايل مـدرن ارتبـاطى ماننـد      حضوربا در عمل ارتباطات مشهور شده است، 
ها كـاهش يافتـه و    تى درون خانوادهارتباطات سنّ ،تلويزيون، ماهواره و اينترنت

  .بعضاً به مرز بحران رسيده است
بخـش  . ترين كاركردهاي خويش را از دست داده اسـت  ده مهمامروزه خانوا

به نهادهـاي ديگـر    ،مدرن خانوادة ديروز، در بستر جامعة زيادي از كاركردهاي
مـدرن را   تـرين كاركردهـاي خـانواده    در اين ميان شايد مهـم . سپرده شده است

ني در جهـا رسـد   به نظر مـي  اام. دانند پذيري آن ميكاركردهاي عاطفي و جامعه
زده و قـراردادي، ايـن آخـرين سـنگر حيـات انسـاني از دريچـه         فناوريچنين 

چنان كه گفته شد، . به جهان صنعتي واگذار شود به زودينيز  هاي بشري تسنّ



  مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����48

اره
شم

31  /
ان
ست
زم

13
91

 

ي ساخته هاي خانوادگي و محلّ تهاي امروز برخلاف گذشته از مسير سنّ ارزش
هـا در مقابـل    انساناين مسئله بيش از آنكه كه باعث گشودگي بيشتر . شود نمي

هـا شـود، باعـث     هاي مختلف و بالا رفتن تساهل آنـان در مقابـل تفـاوت    سنت
  . گردد ميها  تها و سنّ دستي و از بين رفتن تفاوتيك

دهــد و ابــزار دســت  مرزهــاي نمــادين خــويش را از دســت مــي ،خــانواده
ه جهـان  تواند ب خانواده نيز مي ،در اين ميان. شود هاي حاكم بر رسانه مي قدرت

اقنـاع و   سازوكارهاي سازي با كارخانه ارزش. ندد و توليد انبوه شودصنعتي بپيو
شـود و در ايـن ميـان     تبليغ باعث ايجاد خط و مرزهاي دقيق براي خانواده مـي 

 ،پيشـاپيش  ،در چنـين جهـاني  . كنـد  را طلـب مـي  محو هرگونه تفاوت و تمايز 
خـانواده   يخـورد و اعضـا  هاي نوشته شده بر پيشاني اعضاي خانواده مي نقش

را به قيمت همشكلي بـا الگوهـاي مـورد نظـر      خود تمايزات فردي و بينافردي
  . دهندرسانه از دست مي

ديگر نه پدر و مادر خـانواده،   ،رفتاري آل ايدهدر مورد كودكان نيز الگوهاي 
اي روابط به در چنين خانواده. هاي روز خواهند بودنقص فيلمبلكه قهرمانان بي

كمترين سـطح خـود خواهـد رسـيد و تعـارض بـين اعضـاي خـانواده باعـث          
  )10: 2003داگلاس، ( .شودخوردن ارتباطات عاطفي مي برهم

هاي خاص فرهنگـي را در   توانند به صورتي پنهان قالب ها مي در واقع رسانه
ردسالاري يـا  تواند نوعي اقتدار در شكل م ها مي اين قالب .ذهن فرد ايجاد كنند

كه در يـك    هنگامي ؛چنين روابط ناسالم با فرزندان باشدمرد بر زن و همتسلط 
شـود يـا    سريال تلويزيوني مرد بودن عامل سـلطه بـر سـاير اعضـا معرفـي مـي      

شـود و همزمـان پاسـخ زن يـا      هاي بجاي فرزندان ناديده گرفته مـي  درخواست
ويج خشونت خـانوادگي تـر   ،آيد فرزندان در قالب پرخاشگري به نمايش درمي

هاي خانوادگي  ها دامن زدن به خشونت هدف سازندگان اين سريال. شده است
ثبـات و تحكـيم روابـط     به سمتبلكه برعكس ممكن است تلاش آنها  ،نيست

چه كه بـه صـورت واقعـي    با آن ،ناميم چه ما هدف ميا بين آنام ،خانوادگي باشد
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خواهي ش زيادهي ممكن است نمايحتّ. تفاوت زيادي وجود دارد ،دهد روي مي
و او را در  كنـد گرايـي، نـوعي نيـاز كـاذب در بيننـده ايجـاد       فرزندان يا تجمل

   .نمايدهايي تشويق  رسيدن به چنين موقعيت

  بندي جمع

تـري بـراي افـراد ايجـاد      ها امروزه قدرت درك وسـيع  گرچه رسانه ،در كل
ت كـه  سـنّ تي يا تلقـين الگوهـاي خاصـي از    اند، با برهم زدن مناسبات سنّ كرده

چارچوب خـانواده را دچـار تعـارض     ،در عمل ،مورد خواست خودشان است
كرده و الگوهاي متفاوت و متمايز خانوادگي و روابط را به نفع الگوهاي خاص 

  . اند زدهو ديكته شده برهم 
 ـ    وجـود  ه امروزه تغييراتي كه بر اثر هجوم رسـانه در مناسـبات خـانوادگي ب

 ـ  آنچنـان وسـيع اسـت     ،آمده است هـاي   تـوان از خـانواده   ي مـي كـه گـاهي حتّ
هايي كه زندگي و عمل خويش را نه بر اسـاس   خانواده ؛تلويزيوني سخن گفت

 ،ي رويكردهاي خاص و تفكر ويژه يا سبك زندگي انتخابي خـود ها يا حتّ تسنّ
هـاي خـويش را بـا     و ارزش كننـد  ميبلكه بر اساس رسانه و تلويزيون تعريف 

مسئله با گسترده شدن سواد  گرچه اين. گزينند ه برميهاي رسان مرجعيت ارزش
 ـ   اي مردم و بويژه توجه دادن خـانواده  رسانه ثيرات مخـرب رسـانه در   أهـا بـه ت

بويژه براي كودكان، تا حد زيـادي از   ،ها كنترل و نظارت بر برنامه نبودصورت 
ا ه ـ حالت يكسويه خارج شده و باعث توليد تفكر انتقادي در برخورد با رسـانه 

رسد كـه سـايه رسـانه بـر      هنوز به نظر مي ،در خانواده شده است، با وجود اين
بخـش زيـادي از    گيـري  شـكل ها نقـش خاصـي در    مناسبات بينافردي خانواده

ثيرگذاري كـه  أبه دليل ماهيت ت ،ديگر سوياز . تعارضات خانوادگي امروز دارد
ه بهبـود بسـياري از   بويژه در سطح فرهنگي دارد، قادر ب ،رسانه در جهان امروز

هـاي   تواند بـيش از پـيش در خـدمت ارزش    رسانه مي. اين تناقضات نيز هست
  .نجامدبيو به بهبود مناسبات انساني  درآيدانساني 
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هـاي   ريـزي  بـه برنامـه   ،رفع اين مشـكلات  براي ها امروزه بسياري از رسانه
ها بـر   بندي برنامه طبقه: اند از ها عبارت برخي از اين تلاش كه پردازند خاص مي

هـا و بهبـود آن،    هـاي مطـرح شـده در برنامـه     اساس سن، بررسي سطح كليشه
افـزايش سـواد    پژوهـي و  بمطالعات وسيع بـا رويكردهـاي اثرسـنجي، مخاط ـ   

  .  اي مخاطبان بويژه كودكان به عنوان نسل آينده رسانه
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